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24ساله بود، از خدمت ســربازی که برگشت با 
کودکی 9ساله از اهالی روســتا نامزد شد. 6سال 
بعد به خانه بخت رفتند. جوان سیاه ســوخته ای 
است لاغر که همه حواســش را داده به پیچ جاده  
که در هر خمش انبوه درختان سبز و باغ های پربار 
نمایان اســت.  آرام می راند. حالا 31 ساله است و 
پدر 2 فرزند 5 و یک ســاله. عروس 15 ســاله زود 
مادر شــد و مرد جوان به یاد می آورد که چقدر از 
شــکم درد به خود می پیچید. »دل دردش عصبی 
بود بیشتر. دکتر گفت رگ هاش ملتهب می شن و 

بچه تو شکمش اذیتش می کنه.«
راننده می گویــد همه  دختران روســتا که در 
کودکی عروس می شــوند، این دردهــا را تجربه 
می کنند. در پسک ســفلی کمتر دختری کلاس 
پنجم ابتدایــی را تمــام می کند و پــا به مقطع 
راهنمایی و دبیرستان می گذارد. دهیار می گوید: 
»دختری که تا پنجم ابتدایی درس  خوانده، انگار 

لیسانس گرفته.«
در آخرین پیچ جاده باغداران در کامیون ها آلبالو 
و گیلاس های گوشواره ای بار می زنند. کمی جلوتر 
میدان روستای پسک ســفلی از توابع شهرستان 
خوی در اســتان آذربایجان غربی پیدا می شــود. 
مســیر 11 روســتا از این جا می گذرد. پســک 
مرکز دهستان اســت  با 2 هزار و 350 نفر   )750 
خانوار( جمعیت.  به  گفته مرادلو، دهیار »روســتا 
دارای مدرســه ابتدایی و راهنمایی است. مدرسه 
راهنمایی مختص پسران است، دختران به دلیل 
نبود مدرســه راهنمایی دخترانه در سن پایین به 
ازدواج ناخواســته تن می دهند و مدرسه را ترک 
می کنند. این باعث می شــود خانواده ها درگیری 
و طلاق داشته باشــند و به تبع آن فرزندان شان 
آواره شوند و  اختلاف خانوادگی و تنش اجتماعی 

بیشتر شود.«
آمار رســمی وزارت آموزش و پرورش در سال 
1395 نشــان می دهــد کــه از 216دانش آموز 
پسک ســفلی، 96 دختر و 120پســر در مدرسه 
ابتدایی درس خوانده اند. در مدرسه  راهنمایی هم 
فقط 45دانش آموز پسر درس خواندند. دانش آموز 

دختر راهنمایی و متوسطه  هم ندارد. 
طلاق کودکان روستا

پاکنهاد، مشــاور و مدرس خانواده می گوید در 
این روستا زنان جوانی هستند که عروس و داماد 
و نوه دارند. چند طلاق هم در ســال های اخیر به 
ثبت رســیده. علت یکی از طلاق ها عروسک بازی 
دختر در خانه شــوهر بوده. »می گویند بچه صبح 
که بیدار می شــد دنبال عروسکش می گشت، به 

همین خاطر طلاقش دادند.« 
دخترک دیگری از شــوهرش خواسته برایش 
پفک بخرد. درخواستی که هر روز در خانه  پدرش 
داشت، اما این بار شــروع یک دعوای خانوادگی و 

درنهایت طلاق بود.
6ماه پیش همایش آســیب های اجتماعی در 
پسک برگزار شــد. رئیس اداره آموزش وپرورش 
شهرستان خوی به همراه مشــاور هسته مشاوره 
هم در این همایش حاضر شدند که به اولیا بگویند 
کودکان شان را به ازدواج ناخواسته مجبور نکنند. 

مسجد روستا پر از مردهایی بود که به سخنران ها 
چشم دوخته و تسبیح می گرداندند. بعد از مسئول 
نیروی انتظامی، رئیس آموزش وپرورش و روحانی 
روســتا نوبت به پروین  پاکنهاد، مشاور و مدرس 

خانواده رسید. 
پیش از این مشاوران مرد برای گفت وگو با اولیا 
رفته  بودند اما این بار مدیر مدرسه خواهش کرده 
بود یک مشاور زن به روستا بیاید. پاکنهاد پذیرفت 
که همراه هیأت مسئولان به روســتا برود. اول از 
ســخن گفتن امتناع کرد و گفت تا وقتی مادران 
در این جلسه نباشــند، صحبت نمی کند. پنجره   
نمازخانه بالا را نشان دادند که چند زن از آن سرک 

کشیده بودند. 
پاکنهاد به روســتاییان اعتراض کرد که چرا با 
وجود امکانات رفاهی مناســب در روســتا، کمتر 
کسی به ســوادآموزی کودکان علاقه دارد. »این 
همه کافی نــت، قهوه خانه ها، ماهــواره، چرا یک 
دکه روزنامه فروشی نیست، کسی کتاب و روزنامه 
برای خانه اش نمی خرد. چرا دختران را در کودکی 
مجبور بــه ازدواج می کنید.« مردها ســر تکان 
می دادند که »حق  داری.« اما در پایان همه گفتند 
تا وقتی مدرسه  راهنمایی دخترانه ساخته نشود، 

کسی نمی تواند جلوی این روند را بگیرد.
برای پایان دادن به این ازدواج ها تصمیم بر این 
شــد که اهالی 50 میلیون تومــان جمع کنند تا 
خیری هم به کمک بیاید و باقی  هزینه ها را بپردازد 
اما از بخت بد  سال گذشته محصول روستاییان را 
ســرما زد و فقط 17 میلیون تومان کمک مردمی 
جمع شد و دهیار هم این مبلغ را به روحانی روستا 

داد تا صرف توسعه خانه بهداشت روستا شود. 
هیچ بعید نیســت دختــران خندانــی که در 
کوچه ها جســت وخیز می کنند و خانــه دهیار را 
نشــان می دهند،  ســال دیگر در مدرسه نباشند. 
این رسم 20، 25 ساله ای است که کسی نمی داند 
چطور در پسک باب شــد. دهیار در را باز می کند 
و زن و 2 کودک و گل های وحشــی باغچه سلام 
می کنند.  غروب اســت، در بهارخــواب زیرانداز 
می اندازند و تا آســمان سیاه می شود، از مشکلات 
روستا می گویند. »این هم بدبختی ما است. بارها 
از مردم خواســتیم این کار را نکننــد. تبعاتش را 
گفتیم. از مرکز بهداشت شهرستان آمدند و انواع 
بیماری ها را گفتند اما کســی گوشــش بدهکار 
نبود. دختران روستا واقعا تیزهوشند اما متاسفانه 

حمایت نمی شوند.«
رویا و یاسین روی پله ها بازی می کنند. روزهای 
آخر رمضان اســت. از بلندگوی مسجد آواز ربنای 
شجریان بلند می شود و لای سپیدارها می پیچد. 
اعتراض های دهیار تا امــروز نتیجه نداده. »وقتی 

چیزی عقیده شد مشــکل می شود تغییرش داد.  
من هر چه به  اهالی می گویم آنها جواب می دهند 
که هروقت مدرســه ســاختید، ما دختران مان را 
می فرستیم. از آن طرف آموزش وپروش می گوید 
شاگرد بدهید تا ما مدرسه بسازیم. از طرف دیگر 
روســتاییان اختلاط دختر و پسر را قبول ندارند و 
خیلی حساس هســتند که دختران بعد از کلاس 
ســوم و چهارم باید جدا شــوند. امسال فکر کنم 
حداکثر 2نفر برای کلاس پنجم ثبت نام کردند و 
ما نمی دانیم چطور برای 2نفر کلاس مجزا برگزار 
کنیم. متاســفانه ما همه جا نامه دادیــم. دوران 
احمدی نژاد به رئیس جمهوری، بــه فرمانداری، 
مدیر آمــوزش ابتدایــی  و همه مســئولان نامه 
نوشــتیم و آنها را درجریان گذاشتیم. در آخرین 
همایــش پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
هم مشــاور آمد و از نزدیک وضع را دید.« بچه ها 
زود ازدواج می کنند و زود هم بچه دار می شــوند. 
دهیار که متولد 52 است زیر بار ازدواج زودهنگام 
نرفت و همین باعث شد مشکلاتی در خانه داشته 
باشــد. »من سنت شــکنی کرده بودم. در خوی 
دیپلم گرفتم و به دانشــگاه رفتم  و ادبیات فارسی 

خواندم.«
وضعیت آموزش پســرها بهتر از دختران است 
اما کمتر کســی در این روستا دیپلم می گیرد و پا 
به دانشــگاه می گذارد. می گوینداین روستا یک 
دختر دانشجوی پرســتاری دارد اما همسایه ها او 
را نمی شناسند. یکی از زنان که در درگاه خانه اش 
ایستاده می گوید حتما کسی به خواستگاری اش 
نیامده. می گوید و در را می بندد. گفت وگو ناتمام 
می ماند. اهالی روســتا، شــهیندخت مولاوردی، 
معاون رئیس جمهوری را می شناسند که از اهالی 
شهرســتان خوی است و در رشــته حقوق درس 
خوانده. دهیار روستا بارها به آنها یادآوری کرده که 
»او همشهری ما است. از خانواده خیلی مرفهی هم 

نبوده. خودش خواسته و درس خوانده.«
روحانی روستا هم راضی نمی شــود به مراسم 
قندشکنی دختران زیر 14 ســال خاتمه دهد. او 
بارها به مشاورانی که از خوی آمده اند و مسئولان 
مدرســه گفته تا وقتی مدرسه نیســت و والدین 
می خواهند فرزندان شــان ازدواج کنند، مراســم 
قندشکنی برگزار می شود. مرادلو امیدوار است با 
ساخت  مدرسه قضیه حل می شود: »شاید بشود 

با نسل آینده حرف زد.«
دختران پسک سفلی در ســن 7 تا 11سالگی 

نامزد می شــوند. مراســم قندشــکنی با حضور 
روحانی روســتا برگزار می شــود. صیغه شرعی 
خوانده می شــود و عروس و داماد 3، 4ســال بعد 
زندگی مشــترک را آغاز می کنند. این گونه است 
که قانون ممنوعیت ثبت ازدواج های زیر 15 سال 
راهی برای حل مشــکل این دختــران نمی تواند 
باشــد. به گفته دهیار، اهالــی دفترخانه ای را در 
ارومیه دارند که می توانــد قوانین را نادیده بگیرد. 
در پسک سفلی کسی از قانون »برخورد قضائی و 
قانونی با والدینی کــه مانع تحصیل فرزندان خود 

می شوند« چیزی نشنیده.
دهیار یکی از بستگانش را به یاد می آورد که در 
11سالگی نامزد شد و 14ساله بود که عروس شد. 
چند ماه بعد داماد گفت این زندگی را نمی خواهد 
و این ازدواج تحمیلی بوده. »این تجربه باید برای 
مادری که خودش به اجبــار ازدواج کرده عبرت 
شود و جلوی این اتفاق را برای نسل بعدی بگیرد. 
نتیجه طلاق آوارگی و اعتیاد است؛ اگر این را بداند 

شاید این کار را با فرزندش نکند.« 
زن دهیــار می گوید الان جلوگیــری از ازدواج 
کودکان چندان هم راحت نیست »وقتی دختری 

به 14ســالگی برســد و  ازدواج نکرده باشد، همه 
می گویند حتما عیب و ایرادی داشــته که ازدواج 
نکرده. اهالی این جا مقرارات ســفت و ســختی 

دارند.«
کودکانی که پیر می شوند

می گویند عروسی تازه ای در راه است. دختری 
که سوم ابتدایی اســت قرار به زودی نامزد شود. 
یکی دیگر را مثــال می زنند که در 12ســالگی 
ازدواج کــرد و حالا در 26ســالگی مادر کودکی 
14ساله است که بعید نیست همین روزها ازدواج 
کند. »زن برادر خودم یک پســر 10ساله دارد و 

یک پسر5 ساله. خودش20 ساله است. همه این 
طورند. یواش یواش باید این فرهنگ عوض شود. 
شاید اگر مدرسه بسازند کمی بهتر شود. دخترانی 
که راضی به ازدواج نشوند باید 10کیلومتر بروند 

خوی و درس بخوانند.«
زن دهیــار می گوید دخترکانی کــه زود مادر 
می شــوند اغلب دچار بیماری انــد. »دندان ها و 
موهایشان می ریزد. شکم شان درد می کند. خیلی 
زیاد هم مریض می شــوند. بعضی در خانه شوهر 
عادت ماهیانه می شوند. لاغرند، بچه هایشان هم 
ضعیف اســت و قدشــان کوتاه می ماند. دخترها 
معمولا با مادرشــوهر زندگی می کنند. چند ماه 
اول از آنها نگهداری و پذیرایی می شــود اما بعد 
همه کارهــای  می افتد گردن آنها. روحیه شــان 

خراب است و عصبی هستند. زود پیر می شوند.«
کودک مادران صبح زود روانه  باغ های گیلاس  
و زردآلو می شــوند و غروب با باری از خستگی به 
خانه بازمی گردند. شــاید هیچ کدام گیلاسی به 
گوش هایشــان آویزان نکنند. شاید یادشان برود 
میان چینش میوه های نورس دانــه ای به دهان 

بگذارند.
دختر دهیار شانه چسبانده به شانه مادر. مادر 
می گوید من نمی خواهم ایــن دخترم زود ازدواج 
کند. دلم می خواهد پیشــرفت کند و ســرش به 
درس خواندن گرم باشد اما دخترهای این روستا 
خیلی زود درگیر مســائلی می شــوند که برای 
کودکان مناسب نیست. »دخترم گاهی چیزهایی 
از صحبت های بچه ها می گوید که به نظرم مناسب 
این ســن نیست. 14ساله که بشــوند به این فکر 
می کنند که چرا به خانه شوهر نرفته اند. غصه دار 

می شوند.«
دهیــار می گوید بیشــتر مشــکلات به خاطر 
دیدن ســریال های ترکیه ای از ماهواره است که 
موضوعات مناســبی ندارند. »تماشــاگران این 
سریال ها مســائل منفی را برداشــت می کنند، 
اگر ســواد داشته باشــند، این چیزهای منفی را 

نمی بینند.«
می گویند به جز پسک، ازدواج اجباری در سن 
پایین در روســتاهای دیزج دیز و عذاب هم باب 
شده. عذاب همان روستایی است که قتل دختری 

به  دست پدرش چند هفته پیش خبرساز  شد.
به گفته راننــده جوان ازدواج کودکان پســک 
فقط در یک مقطــع 6ماهه متوقف شــد. وقتی 
که حاجی قلی زاده، دادســتان خــوی در یکی از 
سخنرانی هایش تهدید کرد که هرکس کودکش 
را مجبور به ازدواج کند، بازداشــت می کند. »تا 
6ماه خبری نبود اما بعد از این که او ترور شــد باز 

هم این اتفاق افتاد.«
جوان می گویــد: »چون تعداد پســرها  اینجا 
بیشــتر از دخترهاست، پســرها حتی اگر شده 
با دختری 7ســاله نامزد می کنند، چون ممکن 
است پســری برود خدمت و دختری پیدا نکند. 
رسم است که پســر وقتی زن می گیرد باید پیش 
خانواده داماد زندگی کنند، به خاطر همین چون 
از اختلاف می ترسند، هیچ وقت از خانواده  غریبه 
زن  نمی گیرنــد. وقتی هم پســری را خانواده ای 
بشناســند و بــا خانــواده اش موافق هســتند، 
دخترشان پنج ساله هم باشد، می دهند. همین که 
بدانند پسر زنش را کتک نمی زند و پدر و مادرش 

خوب هستند، کافی است.«
مرد دیگــری از اهالی می گویــد این جا مردم 
دوســت ندارند غریبه ای وارد روســتا شود و به 
واســطه این وصلت، زمین هایشــان به دســت 

غریبه ها بیفتد.
دانش آموزان و والدین :  عوامل فرهنگی 

سیما اصلانی، پژوهشــگر و کارشناس مشاوره 
نخستین کسی بود که مسأله ازدواج کودکان در 
این روستا را بررسی کرد، آن هم در سال86-87. 
موضوع پژوهش »علل تــرک تحصیل دختران 
روستای پسک« است. اصلانی حالا پس از 7 سال 
و بعد از این پژوهــش از ادامه ایــن روند ازدواج 
کودکان باخبر است و با تاسف سر تکان می دهد. 
این پژوهش به تهران هم رسیده اما تا امروز اقدام 

خاصی برای توقف آن انجام نشده.
اصلانی به جســت وجوی این بــوده که بداند 
از میان عوامــل بازدانده اقتصــادی، فرهنگی و 
آموزشی کدام دلیل سبب ترک تحصیل دختران 
این روســتا شــده  و چرا از بیــن 59 نفر دختر 
ثبت نامی در پایه اول ابتدایی فقط 10نفر به پایه 
پنجم رسیدند و هیچ یک از این 10نفر هم در پایه 

راهنمایی ثبت نام نکردند. 

او با همه 160نفر دانش آموز مدرســه 
دخترانه ابتدایــی مصاحبه کرد، بــا اولیا و 

دانش اموزان حرف زد و به این نتیجه رســید که 
نخستین عامل بازدانده عوامل فرهنگی و سپس 
عوامل آموزشی دلیل ترک تحصیل بوده. عوامل 
بازدارنده اقتصادی نقشــی نداشته است. والدین 
و دانش آموزان در مورد دلیــل ازدواج زودرس در 
روستایشان چه فکر می کنند. دلایل در لابه لای 
خطوط و اعــداد جدول های پژوهــش اصلانی 
عنوان شده. نظرات دانش آموزان و والدین هم در 
این مورد خیلی به هم نزدیک است. 36 درصد از 
دانش آموزان مدرسه در پاسخ، میزان ارتباط میان 
بین عوامل بازدانده آموزشــی و ترک تحصیل را 
خیلی زیاد دانستند، 10.5 درصد زیاد و 11 درصد 
تا حــدودی. والدیــن: 33 درصد خیلــی زیاد، 

12 درصد زیاد و 12 درصد تا حدودی.
در مورد رابطه  عوامل فرهنگی و ترک تحصیل 
هم 64.5 درصد از دانش آموزان پاسخ دادند خیلی 
زیاد، 6 درصد زیاد و 10 درصد تاحدودی. والدین: 
63 درصد خیلی زیاد، 9 درصــد زیاد و 11 درصد 

تاحدودی.
اولیا بر این باورند که عوامل بازدارنده فرهنگی 
از دســت دادن فرصت هــای مناســب بــرای 
ازدواج، بهانه تراشــی و ممانعت ریش ســفیدان، 
مردســالاری و تبعیــت خانواده هــا از یکدیگر 
اســباب ترک تحصیل دانش آموزان دختر است. 
نیمی از دانش آموزان هم هیچ نقشــی را به عنوان 
عامل بازدارنده اقتصادی )از جمله فقر خانواده و 
نیاز به کمک دختر یا نبود شــغل مناسب( موثر 

ندانسته اند، اولیا هم همین طور. 
دختران در گفت وگو با اصلانی به معرفی  نشدن 
الگــوی مناســب افــراد تحصیلکرده از ســوی 
مســئولان آموزشــی و ندادن تذکر مســئولان 
آموزشی اشاره کرده اند. به گفته آنها مختلط  بودن 
دانش آموزان پســر و دختر  هم از دلایل آموزشی 

است. 
در بخش عوامــل فرهنگی اشــاره کرده اند به 
حاکمیت تفکر ســنتی در مــورد بی فایده بودن 
تحصیل برای دختران،  تأثیرپذیــری والدین از 

یکدیگر و نداشتن آگاهی های مذهبی و علمی.
در این تحقیق مشخص شــده والدین به دلیل 
ترس از دســت دادن امکان ازدواج مناسب قبل از 
12سالگی دچار دستپاچگی شــده و در ازدواج 
زودتر از موعد کودکان شــان مصمم تر می شوند. 
بهانه تراشــی و ممانعــت ریش ســفیدان هم بر 
وحشــت اولیا افزوده و خانواده هــا را در رقابت و 

تبعیت خانواده ها از یکدیگر تشویق می کند. 
آنها در   سال 87 هم در جلسات مشاوره گروهی 
اداره آموزش وپروش و هسته مشاوره برای از بین 
بردن فرهنگ ازدواج زودرس اشتیاق نشان داده و 
از اجبار کودکان به ترک تحصیل اظهار ندامت هم 
کرده اند اما این داســتان همچنان ادامه پیدا کرد 

و میوه های نورس را پیش از بارورشدن چیدند. 
در پژوهش اصلانی به مشــکلات جســمی و 
عاطفی هم اشــاره شده، مســائلی که والدین در 
به وجود آمدنش مقصر بودنــد اما خود دیگر قادر 

به کنترل آن نیستند.
اصلانی که خود از زنان تحصیلکرده شهرســتان 
خوی است، اظهار نگرانی می کند که با انتشار این 
پژوهــش و گزارش به چهره فرهنگی شهرســتان 
خوی خدشــه وارد نیاید. او حضور مولاوردی را در 
هیأت دولت یادآوری می کند و امیدوار است ازدواج 

زودهنگام دختران پسک روزی متوقف شود. 
همسران کودک، مادران کودک

اغلب دختران روستا با پســرانی 10 سال بزرگتر 
از خود ازدواج می کنند. پدیده »همســران کودک« 
به جــز این که خود  یک مســأله اجتماعی اســت، 
مســأله دیگــری را هم نشــان می دهــد: »تعداد 
»مــادران کودک« بــا 6/5 برابر فزونی نســبت به 
»پدران کودک« گویای این مهم اســت که دختران 
خردسال و کودک در سنین 18-10 سالگی، عمدتا 
)85درصد( همســر مردانی شــده اند که در سنین 
بالای 18 سال قرار دارند و فقط 15 درصد از این قشر 
کودکان با کودکان هم سن و ســال یا هم نسل خود 

ازدواج کرده اند.«
همســرکودکان خیلــی زود تبدیل می شــوند 
به مادرکــودکان و این آغاز چالش سلامتی شــان 
اســت. پس از سیستان وبلوچســتان، استان های 
خراســان رضوی و خوزســتان بــا 158مــورد، 
آذربایجان شرقی 99 مورد، آذربایجان غربی 90مورد 
و کرمــان با 87مورد به ترتیب بیشــترین آمار تولد 
نوزاد از مادران کم سن را در 9ماهه نخست  سال 93 

دارند. 
کودکان می توانند خانواده ای ســالم، کارآمد و با 
کارکرد مثبت بنا کنند؟ ثریا عزیزپناه، عضو انجمن 
حمایت از حقوق کودکان می گوید، نه. »اگر کودک 
دچار آسیب هایی همچون تجربه زودهنگام جنسی، 
بــارداری و زایمان زودهنگام یا تحمل خشــونت از 
طرف همســر یا افراد خانواده وی شود، به طور قطع 
این موضوع منتهی به آســیب های جدی می شود 
که براســاس آن ممکن اســت؛ کودک همســر یا 
کودک مادر به خود یا دیگران آسیب های جدی وارد 
کند و این آسیب ها می تواند به سطح جامعه تسری 
یابد.« اقتصادانان آموزش وپرورش هم معتقدند که 
ســرمایه گذاری در آموزش دختران، پربازده ترین 
ســرمایه گذاری در جهان درحال توســعه است. اما 
اهالی پســک این نظر را باور ندارنــد و بهبود وضع 

کودکان و خانواده را در ازدواج زودهنگام می بینند.
آلبالوها بر شــاخه، زیر نور چراغ ها برق می زنند. 
راننده جــوان بــه جــاده اصلی خوی می رســد. 
نیش ترمزی می زند و می پرســد: »شاید اگر مدرسه 

درست کنند، مشکل حل شود.«
* منبع جدول و نمودار : کتاب حلقه، نگاهی به ازدواج 
کودکان در ایران، رایحه مظفریان
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ازدواج دختران 7 تا 11 ساله در روستای پسک

عروسی خوبان
  ازدواج اجباری، دختران را مجبور به ترک تحصیل می کند

آمار ازدواج و طلاق زیر سن قانونی*
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